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1578 پیغام عشق قسمت خانم زهره از آمل   

 با سلام 

 « وگوو کم کن گفت  زیازو بگر نیهموضوع: »

  .خواهد خودش را در ما ببافد و بالا بیاید و حفظ باقی بماندگو و بحث و جدل می وذهنی گیاه خرّوب است و تنها با گفت من

نهایت ابدی و ازلی حاضر در  یعنی در این لحظۀ بی  ، فقط باید ساجدِ خداوند باشد های مولانا آموختیم جسمولیکن با آموزه

  اش نکنیم.اصلمان را پاک نگه داشته و آلوده  ،از آوردن هر چیز جسمی به مرکز آوردن بپرهیزیمخود شده و  

ست که ما به اصل خود هشیار و توجه  ا  دهنده اینچیزهای فکری فقط نشان .  اتفاق این لحظه هرچه هست مهم نیست

پس هیچ    .ما یاد گرفتیم مرکز عدم مهم است و فضا را باز و بازتر کنیم  .سوی جذب ایزدی کشیده شویمکنیم و بیشتر به 

 .شویمفَکان زندگی می بلکه تسلیم به امر کُن   ،شویمتسلیم اتفاق نمی 

شوم  ذهنی خود و اطرافیان )قرین( می ا بیشترین تمرکز روی خودم است و مراقب من هروز  شکر با مراقبه و تکرار ابیات این

ام ما با نصحیت بهتر  ست، فهمیدهایسنی کردن که کار خطرناک و بیهوده   و   حبر شکر با    .د راهم را بزنندنخواهکه چطور می 

 .شویمنمی 

 158۰ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 حت یاز نص میما بِهْ نَشوَ

 مینیگمرهِ عشقِ آن بِه چون 

 بهترین ترین،گزیده : *بهین
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خواهد ما را وارد  هر عوامل بیرونی می  .شودقبل هم می کند که هیچ، بدتر از ای ندارد، کار را درست نمی نصحیت هیچ فایده 

خروّب    ،وارد عمل نشویم. حاضر در خود بوده و حواسمان را در این لحظه جمع کرده که گیاه خرّوب  گویی کندوبحث و گفت 

 .برودذهنی گم شود و کلۀ من  و خواهد مهرش را در ما بروید. در این حالت خاموش بمانیم، تا سراست و دائم می 

 1۳8۳ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مسجدست آن دل، که جسمش ساجدست 

 بَد خَرُّوبِ هر جا مسجدست  ارِی

 1۳8۴ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بَد چون رسُت در تو مِهرِ او  ارِی

 وگو و کم کن گفت زیازو بگر نیه

 1۳85 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 که گر سرَ برزند  خش،یبر کَن از ب

 تو را و مسجدت را برکنََد مر

ذهنی خودمان و دیگران درصدد  من  مسجد فضای گشودۀ درون ماست، با مرکز عدم این جسم ما تسلیم و ساجدست.

ست.  ا   دزدد. این یار بد ویرانگر هشیاری حضورزندگیِ هر لحظه را از ما می   تخریب این مسجد است و با قبض و انقباض

کنیم که خودمان هستیم. اگر حرفی به ما بربخورد از او دفاع کرده و ناموس ذهنی خود را ترمیم  روید، فکر می در ما می 

 .کنیممی
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 هاذهنی دشمن جان اصلی ماست. ازش فرار کنیم و بحث و جدلی نکنیم، با سکوت، صبر، پرهیز، انداختن همانیدگی من

سوی درد و نابودی  به  صورت تو را مرکز عدم یعنی مسجدت را ویران خواهد کرد و تو رادر غیر این   .اش را قطع کنیمریشه

کنید فقط مراقبۀ  کید فراوانی می أها ت آقای شهبازی از شما بزرگوار بسیار سپاسگزارم. شما به ما بارها در برنامه کشاند. می

  کنم.سازم، دشمن درست نمی دردی نمی ، کنمبینی نمی سازی و مانع با تکرار ذکر ابیات دیگر مسئله   .ذکر ابیات بکنید

کند و بسیار م می ا م دوانده و آبیاریانشیند و ریشه در هشیاریطرز عجیبی می ا چقدر ابیات به جان و دلم به هروز  و این

ذهنی داشته  ها هم منشوم، یاد گرفتم آن های اطراف می ذهنی خروّب از طریق قرین وقتی دچار حملات من   .پذیرمثیر می أت

کار شده و  سوز دست به وجور کرده و در خود حاضرم و با ابزار کاربردی ابیات دیو مقصر نیستند و سریعاً خود را جمع و  

 .رسدنوعانم می گذارد و ارتعاش زیبایِ زندگی را به همذهنی پا به فرار می من

کردن به مداخله پرداخته تا   سنی  و  خواستم دیگری را مدام با حبرذهنی میچقدر برخلاف قبل، در خود حاضر نبودنم، با من 

خو و خالی  هم بد   کردم، هر دو کنی درست نیست و چقدر کارافزایی می طور فکر و عمل می طرف مقابل را متقاعد کنم این

 .شدیممی

استاد  و این پند از    .تدریج در خود شناسایی کردم، چقدر خودم در زندان تَن اسیرم و نباید کسی را کاری داشته باشمبه 

.  ها را به مرکز آوردن(کسی و یا چیزی را در مرکز راه دادنم )مخصوصاً آدم   عشق آموختم و آگاه شدم، بترسم دل دادن به هر

 ست.  خدا را شکر شناسایی = با آزادی 

خواهم جز به  انتظاراتم با همسرم بود را شناختم و در هشیاری خود نگه داشتم. الآن از او هیچ نمی   ماترین همانیدگی بزرگ

گویی شود، اما آگاهم خود را به  وخواهد باهام وارد بحث و گفت اوقات مثل قبل می هرچند هنوز همسرم گاهی   .او عشق دهم

 .گوی شیرین به بیان آوردوشود با بحث و گفت خدا را هیچ نمی   .دانماحمقی بزنم و بگویم من هیچ نمی 
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هرکس باید شیرینی زندگی و هشیاری   رود.یاد گرفتم هرکس به نوبۀ خود دارد از درون خود به راه تکامل هشیاری خود می 

 .گو پرداختوسنی کردن به گفت   و کس را نباید با حبرحضور این لحظه را عمیقاً از درون خودش بچشد و هیچ

بزنند و من  خواهند بزنند،  دهم، هر حرفی می بینم و دیگر اجازه می شکر. فضای درونم تا حدودی زیاد باز شده، می  اخدا ر

به حرف دل  و  جان  با  می هعاشقانه  گوش  می ایشان  فضاداری  و  از دهم  هم  اگر  و  می   من  کنم  هیچ  انتقادی  دیگر  کنند، 

تر  ذهنی کوچک م را کوچک کنند و هر چقدر من اذهنی خواهند منها میرنجم، بلکه از صمیم قلب خوشحال شده، آن نمی 

  شود. شود، فضای درونم بیشتر خالی شده و بازتر می 

 1۲۰۴ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 و مترس  رانی عشق و درَو کوکبه م  نیعشق گز

 حق، مُصحْفَْ کژ خوان و مترس  تِ یدلِ تو آ یا

 با احترام، 

 زهره از آمل 

 



 

 

 

1578قسمت پیغام عشق   خانم سرور از شیراز 

 نام خدا به 

 با سلام خدمت پدر عزیز و مهربانم آقای شهبازی جان و تمام دوستان و همراهان بیدار 

 :محمود سلطان  داستان آغازین یهامختصری از قسمت 

پرسند تو  کند. دزدان از او می داستان بدین شرح است که شبی سلطان محمود با گروهی از دزدان برخورد می   ۀخلاص 

ها دزد است. از هنرهای کنند سلطان هم مثل آن دهد من هم یکی از شما هستم، دزدان فکر می کیستی؟ سلطان جواب می 

گوید هنر من در ریشم است و اگر آن را بجنبانم  پرسند هنر تو چیست؟ می گویند. و در آخر از سلطان هم می خود می 

  سختی   و   مِحنَت  روز  در   تا   شود   هاآن خواهند قطب، پیر و راهنمایدرنگ از او می رهانم. دزدان بی مجرمان را از عقوبت می 

 . بخشد  رهایی و  دهد  نجات را هاآن

  حضور  در  بخشد،می   نجات  را  هاآن   ریش،  جنباندنِ  با  که  کیست   این  که   بدانند  حقیقتاً  کهآنبی   دزدان   داستان  ۀ در ادام

همه  تا  دهد  دستور بازداشت می   ین ماجراهاست صبح آن شب ا  تمام  شاهد  که  سلطان.  کنندمی   دزدی  او  خزانۀ  از  سلطان

 .بسته به دیوان عدالت او بیاورندرا دست 

  و   تنها   کهدرحالی   شاه  یا  سلطان .  هستند  همانیده  هایانسان   گروه  دزدان  و  خداوند   نماد   محمود   سلطان  داستان  در این

های همانیده  خواهد تا دزدان یا انسان کند، می رخورد می ب  ذهنیمن  هایانسان   گروه   با  اتفاقات   قالب   در   جهان   بازار   در   فرد 

های ذهنی دقیقاً  جنس خود را به یاد بیاورند، شناسایی کنند، تسلیم شوند و دست از دزدی بکشِند. اما دزدان، گروهِ من 

 .شوندبرعکس متوجه موضوع می 

که فروشی و زرپرستی است، درحالی گویند. این قوم فرهنگشان مکرکیشی، فنکنند از فرهنگ خود می ها شروع می آن

 .هاستهمانیدگی ذهنی و دست کشیدن از هنرهای ذهنی و رها کردن فرهنگ اصیل پیش خداوند مردن به من 

 



 

 

 

1578قسمت پیغام عشق   خانم سرور از شیراز 

 ۳8۳8 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دگر ی فرهنگ چ یمُردن ه رِیغ

 گرله یح ی ا ،یبا خدا رد ینگ در

گوید. گوید که اگر سگی بانگی بزند او قادر است بفهمد سگ چه می در ادامه یکی از دزدان از خاصیت شنوایی خود می 

گوید خاصیت من در چشمانم است که قادرم هرکس را که شب ببینم روز بشناسم. دزد دیگر هنر خود را در  دیگری می 

 .کندمی  بیان خود   ۀها و دیگری در کمند افکندن با پنج زور بازو، دیگری در بوشناسی خاک 

کند که کنند، حضرت مولانا در سطح هشیاری حضور بیان می ها اشاره می کدام از این هنرها را که دزدان بدان   حال هر

  های زنده به خدا است درست استفاده کنیم و مانند بزرگان و انسان قرار داده اگر از این حواس که خداوند در اختیار ما  

دزدیم، بلکه قادریم با هر کدام از این  شاه جهان، خداوند، نمی   ۀتنها از خزان ها را در خود پرورش بدهیم، نه این حس 

در تمام اتفاقات مُسبّب را ببینیم و وفای خود را در حضور شاه جهان که »بُوالوَفاست« و ما هم باید از همان    حواس خود 

 :دادن به صدای سگخاصیت شنوایی و گوش  م.جا بیاوریبه   جنسِ وفا به اَلسَت باشیم

 ۲8۲۰ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 فروش گروهِ فنْ ی گفت: ا ی کیآن 

 مرا اندر دو گوش  تیّخاص  هست

 ۲8۲1 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 به بانگ؟  د یگوی که بدانم سگ چه م

 دو دانگ  یناریگفتندش: ز د قوم
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شویم  متوجه پیام این سگ می   ،ناظر شویم  ،کند، اگر فضا را باز کنیمذهنی ماست که برای ما درد ایجاد می سگ نماد من 

ذهنی  های منانسان متوجه سلطان شو. هرچند این خاصیت درنظر    جای جدیّ گرفتن این صدا خواهد به ما بگوید به که می 

 « ارزشی ندارد. »قوم گفتندش ز دیناری دو دانگ

خاصیت دیگر: خاصیت دیدن یعنی شناسایی شاه در هر لباس و رسیدن به مقصود حقیقی خود در شب این جهان تا  

 .باشدمی زمانی که در این جسم هستیم

 ۲8۲۲ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 گروهِ زرپرََست   یآن دگر گفت: ا

 مرا چشم اندر است  ت یّخاص جمله 

 ۲8۲۳ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 روان یاندر ق نمیهر که را شب ب

 گمانی بشناسم من او را ب روز

توانیم در اتفاقات نَقب بزنیم، فضا را باز کنیم و از این روزن  خاصیت دیگر: توانایی فضاگشایی و خاصیت انشراح که می 

 .یکتایی باز کنیمراهی به آسمان فضای 

 ۲8۲۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 در بازو است  تمیّ: خاصکیگفت 

 ها با زورِ دست زنم من نقب  که
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 .ستلَعنوان اَ خاصیت دیگر: توانایی بو کردن یعنی شناسایی خود به

 ۲8۲5 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 است  ی نیدر ب تمی: خاصکیگفت 

 است   ی نیها بو بمن، در خاک  کارِ

خواستم شناخته شوم پس انسان را آفریدم، یعنی جنس ما نیز از همان معدن  فرماید گنجی مخفی بودم می خداوند می 

ست شناسایی کنیم و بوی حقیقت  لَعنوان اَ توانیم جنس خود و هم جنس دیگران را به زر است. با باز کردن فضا هم می 

 .وجودی خود و دیگران را متوجه شویم

 ۲8۲۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 سِرِّ الَنّاسُ معادن داد دست

 چِه گفته است؟   یِکه رسول آن را پ 

ای است که انعکاس صدای  ها را بو کنیم و بدانیم ذهن مانند تپه توانیم خاک همانیدگی همچنین با داشتن این خاصیت می 

 رفتارهای وَلدِ زندگی را ندارد، جز مشتی باور پوسیده و همانیده وزنی است که زاد و  زندگی در آن نیست، مانند اتاق بیوه 

 .شودنمی   حاصل  آن از خلاقیتی   و صنُع  هیچ شده،شرطی 

 ۲8۴۳ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یاخاک بو کرد آن دگر از رَبوْه

 ی اوهی هست از وِثاقِ ب ن ی: اگفت
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 رَبْوه: تپه *

 .دهدچه ذهن نشان می خارج شدن و جدیّ نگرفتن آن خاصیت دیگر: کمند افکندن یعنی  

 ۲8۳۳ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 امدر پنجه   تی: نکَ خاصکیگفت 

 افکنم طولِ علََم  یکمند که

انداختن این تیر یا کمان را از ما بدان، مبادا فکر    ،مانند حضرت رسول که کمند خود را افکند و خداوند گفت ای محمد

 .هشیاری جسمی قادر به انداختن کمان شدی کنی با 

 ۲8۳5 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تیکمندْاندازِ ب ی گفت حقّش: ا

 تیْاذِْ رمََ تَیْزِ من دان، ما رمََ آن

کنند. سند یعنی  خواهند خاصیت و هنر خویش را رو کند. او را »سند« خطاب می دزدان از سلطان می   ستان دا  ۀ در ادام

 .کردندگاه در حضور او دزدی نمی دانستند هیچ گاه و اگر حقیقتاً او را سند می تکیه 

 ۲8۳۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 سنََد  یزآن شه کِا  دندیپس بپرس

 اندر چه بوَُد؟  تیّتو را خاص مر
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مجرمان را از  گوید خاصیت من در جنباندن ریشم است که اگر آن را بجنبانم هر کدام از  ها میسلطان در پاسخ به آن 

 .بخشمآن عُقوبت رهایی می 

 ۲8۳7 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تمیّبوَُد خاص شم،یگفت: در ر

 رهَانَم مُجرمان را از نِقمَ که

 ۲8۳8 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مُجرمان را چون به جلّادان دهند 

 رهَنَد شانیمن، ا شِی چون بجنبد ر

 ۲8۳۹ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 را  شیچون بجنبانم به رحمت ر

 را  شیکنند آن قتل و آن تشو  ی ط

ذهنی مجرم هستیم و جز با فضاگشایی و پناه بردن به فضای عدم امکان خلاصی از موانع و دردسرهایی که با  ما در من

  .هستیم  شاه  ۀمرتب در حال دزدی از خزانایم را نداریم. ما در ذهن مانند دزدان  هشیاری جسمی برای خود درست کرده 

ها گیر خواهند افتاد. از محضر سلطان در  دانند بالاخره در این بازی همانیدگی گردند و می قوم دزدان دنبال دردسر می 

کنند و منتظر هستند تا مانند آن عاشق، عسس و  عنوان شاه شناسایی نمی جویند و جنس خود را به آن لحظه مدد نمی 

 .گاه یادی از شاه کنندقضا دنبالشان کند، گیر بیفتند و آن  میرِ
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  داشتن   با  ما  عبارتی به.  کنندمی   استفاده شاه مخزن  از  دزدیدن  برای  خود  هنرهای  از دزدان  از  کدام  هر  داستان  ۀدر ادام

شویم، بلکه طوری  تنها متوجه سلطان نمی است، نه   هبی که خداوند در این جهان در اختیارمان گذاشته موا  و   استعدادها 

  نرفت،   سمرقند  به  و  برد  بین  از  را   امکاناتش  تمام  که   دلقک  مانند  و  شودمی   گردنمان  وبال  هنرها  اینکنیم که  رفتار می

بسته در دیوان عدالت در حضور  دهیم و آخرسر دست می   پس   تاوان   دیگران،   به   هم   و  زنیممی  ضرر   خودمان  به   هم   مرتب

 .شویمبسته در محضر خداوند حاضر میاندازد و دست سلطان، سرهنگ قضا ما را گیر می 

 ۲۹1۰ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خود را نمود   تِیّخاص  یکیهر 

 فزود  یهنرها جمله بدبخت  آن

 ۲۹11 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 هنرها گردنِ ما را ببستآن 

 و پست  میزآن منَاصِب سرنگونسار

 ۲۹1۲ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 حَبْلٌ مسَدَ  دِنایج  یآن هنر ف 

 ها مدد زآن فن  ستی مُردن ن روزِ

 مقام مرتبه،  درجه، منصب،  جمع: *منَاصِب
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 هاآن   از  را  خود   روی  سلطان  کنند،می  یدزد   خزانه  از  محمود  سلطان  حضور  در  دزدان  کهاین  از  پس  داستان  ۀدر ادام

این    .بسته نزد او بیاورندها را دست گمارد تا آنزدد و سرهنگان خود را برای بازداشت و آوردنشان به دیوان می دمی

متوجه    ،بینیمشویم، در اتفاقات خدا را نمی افتد. ما همانیده می اتفاق هر لحظه با گریختن از این لحظه برای ما اتفاق می 

شود، اما دست قضا همچنان در کار ماست تا ما را از خواب بیدار کند، پس بالاخره  شویم، هشیاری پنهان می ها میسبب 

 .، اگر قوی باشیم یا ضعیفگاومیش« »سِفله باشیم یا  شرَزه«  »شیرِافتیم، اگر گیر می 

 1۲۶8 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 ش ی بتُا، به پ  ییو نا یزیصد سال اگر گر

 ش یکارِ تو را همچو کارِ خو میزن بَرهَم

 ست ی که ز چنَبَرِ چَرخَت گذشتن زیمگْر

 ش یور سفِله گاوم ، یشَرزه باش  رِیش گر

 حلقه : *چنَبَر

 خشمگین :  *شَرزه

   ، حتراما  با. والسلام

 سرور از شیراز
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

را از طریق ایمیل به  توانید پیغام خود  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  

+1 818 970 3345 

@parvizshahbazishiramin 
 

 

 ایمیل آقای شهبازی 

Parviz4762@mac.com 


